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 ١٨فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ما كَانَ محمد أَبا أَحد من  )٣٩الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ أَحداً إِلَّا اللَّه وكَفَي بِاللَّه حسِيباً (﴿

سن رلكو كُمالجريبِكُلِّ ش كَانَ اللَّهو ينبِيالن ماتخو يماً ولَ اللَّهل٤٠(ءٍ ع(  ًيراكْراً كَثذ وا اللَّهوا اذْكُرنآم ينا الَّذها أَيي)٤١( 

ن الظُّلُمات إِلَي النورِ وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيماً هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته ليخرِجكُم م )٤٢(وسبحوه بكْرةً وأَصيلاً 

  ﴾)٤٤(تحيتهم يوم يلْقَونه سلاَم وأَعد لَهم أَجراً كَرِيماً  )٤٣(

  احزاب سورهٴمروري بر مباحث گذشته 
ه نظامي كه جريان جنگ احزاب ترين مسئلكه در مدينه نازل شد ضمن طرح مهم »احزاب«در اين سورهٴ مباركهٴ 

و خندق بود برخي از مسائل فقهي را مطرح فرمودند. سنت جاهلي ايـن بـود كـه پسـرخوانده را در حكـم پسـر       

كردند و نكاح با او را تحريم كرده بودند براي زدودن دانستند و همسر پسرخوانده را به مترله همسر پسر تلقّي ميمي

بود ذات اقدس الهي دستور صريح داد كه شما خودتان بايد عملاً اين كار را انجام  كار دشواريكه اين سنت جاهلي 

  تا اين سنت جاهلي برداشته بشود. بدهيد

  مندي پيامبر به زن شوهردارنقد تلقّي باطل در علاقه
ضـوان االله  (رو مانند آن يا در برخي از روايات آمده سيدناالاستاد ١آنچه در برخي از تفسيرها نظير تفسير كشاف

بـه شـدت رد    ٣٧اما اصل مطلب را در ذيل تفسير آيـه   ١ت را نقل كردندادر ذيل آيه يك تا هشت آن رواي عليه)

                                                
  .٥٤١و  ٥٤٠, ص٣الكشاف, ج.  ١
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ايشان در سه بخش خلاصـه  پس فرمايش  ٣»من شيء إنّ كثيراً منها لا يخلو«درباره آن روايات هم فرمود:  ٢كردند

كه اين مطابق با برخي از رواياتي  از تفسير قمي نقل كردند شود يكي اينكه در ذيل آيات يك تا هشت روايتي رامي

به شدت اين معنا را انكار كردند كه مبادا كسي  ٣٧ذيل آيه  ,صرف نقل است در تفسيراست كه بايد رد بشود آنجا 

كتمان كرده  اي به همسر زيد داشت و اين علاقه راعلاقه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خيال كند وجود مبارك پيغمبر

بود و بعد با او ازدواج كرد براي اينكه اين نه با آيه موافق است بلكه مخالف آيه است و نـه آن امـري را كـه خـدا     

كنيم ما او را به ازدواج آن را اظهار ميكني كه ما كنيم اين امر بود فرمود تو امري را اخفا ميفرمايد ما اظهار ميمي

شان وقتي اين سـنت  كرد اين بود كه مبادا مردم در اثر ضعف بينش توحيديفا ميآنكه حضرت اخآوريد تو در مي

و مانند آن پـس  طعني داشته باشند نسبت به اسلام شوند يا ببه وجود مبارك پيامبر بدبين جاهلي را طردشده ببينند 

ها لا نإنّ كثيراً م«فرمودند: به بعد هست  ٣٦آيه به شدت اين را انكار كردند رواياتي كه ذيل اين  ٣٧يه در تفسير آ

(صلّي االله عليه فرمايش ايشان هم نقد اين تلقّي باطل است براي اينكه وجود مبارك پيغمبربنابراين » من شيء يخلو

اين چگونه به همسرِ مردي كه اين همسر در نكاح اوست  ,مكارم اخلاقتتميم مبعوث شده است براي  و آله و سلّم)

  كند.علاقه پيدا ميعاذ االله ـ م ـو زن شوهردار است 

  امر خداوند به مطيع بودن پيامبر و طرد پيشنهاد كفار
كه در  ﴾يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه﴿است اين امر است اين اطاعت است  ﴾واتقِ اللَّه﴿از اول تا آخر :...پاسخ: پرسش

يعني پيشنهادي كه كفار  ﴾ها النبِي اتقِ اللَّه ولاَ تطعِ الْكَافرِينيا أَي﴿ه ذكر شده است براي همين است طليعه اين سور

هايي دادنـد كـه مقـداري بـا     كنند اين را طرد كن آا پيشنهادهايي دادند طرحدهند طرحي را كه كفار ارائه ميمي

                                                                                                                                                                              
  .٢٨١و  ٢٨٠, ص١٦الميزان, ج.  ١
  .٣٢٣و  ٣٢٢, ص١٦الميزان, ج.  ٢
  .٣٢٧, ص١٦الميزان, ج.  ٣
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از  آوريميش به خداي شما ايمان مـي هاي ما را محكوم نكنيد ما هم كم و بتر برخورد كنيد شما بتهاي ما مهربانبت

  .داشته باشيدكلاً اينها را طرد كنيد و تقواي الهي را در طرد پيشنهاد مشركين فرمود هايي كه داده بودند اين طرح

  وجوب اطاعت از پيامبر بر هر مؤمن و مؤمنه
ارد كه حكـم پيـامبر را   اي حق ندمربوط به ماهاست كه فرمود هيچ مؤمن و مؤمنه ٣٦نه, آيه پاسخ:  :...پرسش

اين درباره طـرد سـنت    ﴾وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه﴿كه  ٣٧اما آيه  ﴾وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة﴿نقض كند 

ولاَ تطـعِ الْكَـافرِين   يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه ﴿آمده است  »احزاب«اول سورهٴ آيه جاهلي است آن پيشنهادي كه در 

ينقافنالْما پيشنهاد داده بودند همان ﴾وطور كه بحثش گذشت كه شما از محكوم كردن آلهـه مـا از اعـلام    اين بود آ

ها را خداي سـبحان فرمـود   كنيم اين طرحبطلان آا دست برداريد ما هم كم و بيش به اسلام شما گرايش پيدا مي

  دهند اينها را كاملاً باطل اعلام كن. دي كه كفار و منافقين ميطرد كن اين پيشنها

  ومن يعصِ اللَّه ورسولَه﴾سر تصريح به اسم ظاهر در آيه ﴿
فرمود هيچ مرد باايمان و هيچ زن باايمان حق ندارد در برابر حكـم خـدا و پيـامبر,     ٣٦مطلب ديگر اينكه در آيه 

آورد كار اسم اگر ضمير مي ﴾ومن يعصِ اللَّه ورسولَه﴿بلكه فرمود: » و من يعصهما«اعمال اختيار كند بعد نفرمود 

در  ﴾إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم﴿كرد براي اينكه در جمله قبل فرمود: ظاهر را مي

كافي بود اما براي اهميت مطلب, تصريح » و من يعصهما«فرمود اگر مي ﴾ه ورسولَهومن يعصِ اللَّ﴿جمله بعد فرمود: 

كرد احتمال اينكه ضمير تثنيه به مؤمن و مؤمنه برگردد هم بود به اسم ظاهر كرد (يك) و اگر به ضمير تثنيه اكتفا مي

پيـامبر را  يان, اسـم خـدا و   مسـئله عص ـ اهميـت  عظمت و احتمال ضعيف است ولي بالأخره براي اين گرچه (دو) 

  بالصراحه برد.
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  لزوم تبعيت از فرمان الهي در جواز ازدواج با همسر مطلقه زيد
  چيست؟ ٣٦شأن نزول اين آيهٴ  :پرسش

مقدمه است براي جريان زيد براي طرد سنت جاهلي اين وقتي حكمي كرد اين است هم بخشي مربوط به پاسخ: 

فرمود وقتي خدا سبحان پسـرخوانده را  مد است براي همين جريان زيد كه درآجريان احزاب است هم بخشي پيش

داند ديگر كسي حـق  جايز مي[پس از جدايي آن زن از پسرخوانده] همسر پسرخوانده را با و ازدواج داند پسر نمي

  اعتراض ندارد.

مـن از خـانواده    زينـب گفـت كـه    وقتي زيد از زينب خواستگاري كـرد  اشاره به آن داستاني نيست كه :پرسش

  هستم؟ یبزرگوار

آنجا حكمي نكرد اين مربوط به همين حكمي است كه خداي سبحان درباره  ,كه حكم كردند پيامبر نه, آنجاپاسخ: 

﴿هِمائيعاجِ أَدوي أَزف جرح نِينمؤلَي الْمكُونَ علاَ ي كَيانه ١﴾ل يد اي بود حالا آن هم حاضر شده است كه با زآن

  گفت مثلاً من برترم همين.ازدواج بكند آنجا خدا حكمي نكرده بود آن زن مي

  سر عدم تذكر قرآن به عصيان خدا بودن عصيان رسول
آمده است كه اگر كسي پيامبر را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده آيه  »نساء«مطلب ديگر اينكه در سورهٴ مباركهٴ 

در  ﴾من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ومن تولَّي فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً﴿ت اين اس »نساء«هشتاد سورهٴ مباركهٴ 

يكـي از نكـاتش   » و من يعـص االله فقـد عصـي االله   «آنجا فرمود اطاعت رسول, اطاعت خداست اما اينجا نفرمود 

هاي تبليغي و احكـام  د يكي بحثدهدارد توجه مي ت بعد به دو قسمتو آيا ٣٦تواند اين باشد كه در اين آيه مي

كند يكي هـم حكـم ولايـت و    الهي است كه رسول از آن جهت كه رسول است از ذات اقدس الهي پيام را نقل مي

آن تنظـيم   گذشـت و كه آيه شش همين سوره بود  ﴾من أنفُسِهِم النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿رهبري است كه بر اساس 

                                                
  .٣٧احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١
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اگر حضرت يك حكم ولايي كرد اطاعتش واجب است پس  ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين من أَنفُسِهِم﴿بر اساس شود, مي

» قضـي رسـول االله  «اعمال كرد را  وجود مبارك پيامبر به دستور خدا يك حكم ولايي دارد كه اگر آن حكم ولايي

كند اگر كسي تخلّـف كـرد در   رد كه از خداي سبحان نقل ميتبليغي داشد عصيانش حرام است يك سلسله احكام 

لذا چون دو مطلب است از هر دو جداگانه ياد كرده است هم در بخـش   ,حقيقت عصيان خداست نه عصيان رسول

  .﴾ومن يعصِ اللَّه ورسولَه﴿هم در بخش عصيان فرمود:  ﴾إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه﴿اطاعت فرمود: 

  ﴾استجِيبوا للّه وللرسولِفرد آوردن ضمير در آيه ﴿علت م
كند و مانند آن آنجا كه پيامبر از آن جهت كه احكام الهي را نقل مي »نساء«اما در موارد ديگر نظير سورهٴ مباركهٴ 

مطـرح اسـت    (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) دو حكم نيست لذا گاهي با اينكه اسم خدا و پيغمبرمطرح است ديگر 

براي اينكه دعـوت خـدا و   » دعواكم«نه  ٢﴾استجِيبوا للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم﴿آورد كه فرمود: ضمير را مفرد مي

(صلّي االله عليه و آله و اما آنجا كه حكم خدا را پيامبر» استجيبوا الله و للرسول اذا دعواكم«پيامبر يكي است نفرمود 

كند فلان شـخص  لشكر مي اسامه را مثلاً اميرخاص خودش را دارد كه حكم ولايي و رهبري كند و نقل مي سلّم)

كند اينها ديگر حكم ولايي است كه بر اساس آيـه  دهد فلان شخص را مأمور فلان شهر ميرا خليفه خود قرار مي

كنـد خـب   ه صرف حكم الهي است نقل ميشود بنابراين آنجا كصادر مي ﴾النبِي أَولَي بِالْمؤمنِين﴿ه شش اين سور

نجا كه حكم الهي است و در كنارش به دستور خدا حكم رهبري است آا را جداگانه ذكر ضمير بر مفرد است اما آ

  كند.مي

  كن كردن حرمت همسر پسرخواندهسر تعدد تعبيرات در ريشه
ود فرمود پسرخوانده, پسر نيسـت (يـك) و   مطلب بعدي آن است كه براي اينكه اين مسئله جاهليت كلاً طرد بش

نزول اين آيـه, پـدر هـيچ مـردي     عصر در اين عصر يعني  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)اصولاً وجود مبارك پيغمبر
                                                

  .٢٤سورهٴ انفال, آيهٴ .  ٢
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خب اين منافات ندارد كه بعدها كه حسن و حسين(سلام االله عليهما) بالغ شدند و جـزء رجـال شـدند    (دو) نيست 

وجـود مبـارك   نيسـت   ﴾أَبا أَحد مـن رجـالكُم  ﴿ولي آن وقتي كه اين آيه نازل شد فرمود:  پيامبر, پدر اينها باشد

زنده بود جزء رجال نبودند براي اهميت اين مطلـب   (صلّي االله عليه و آله و سلّم)حسنين(سلام االله عليهما) تا پيامبر

انده براي پدرخوانده حـلال اسـت گـاهي    فرمايد همسرِ پسرخوفرمايد پسرخوانده, پسر نيست گاهي ميگاهي مي

فرمايد اصولاً پيامبر پدر هيچ كدام از مردهاي شما نيست. ابلاغ اين كار نظير مسئله صوم و صلات نيسـت كـه   مي

كن كند بنابراين خشـيت ممكـن اسـت    خواهد ريشهتكلّفي را به همراه نداشته باشد يك سنت ديرپاي جاهلي را مي

  .باشد

  در طرد سنت جاهلينفي خشيت پيامبر 
انبيـا(عليهم السـلام) عمومـاً     (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) فرمود در اين زمينه نه تنها وجود مبارك پيغمبر اسلام

داً الَّذين يبلِّغونَ رِسالاَت اللَّه ويخشونه ولاَ يخشونَ أَح﴿طورند كه در تبليغ رسالت از هيچ كسي خشيتي ندارند اين

دند برخي ﴾إِلَّا اللَّهرند و ناقصهها اصلاً اهل خشيت نيستند اينها متاينها در خشيت موحاند خدا نيروي غضب را و

به انسان داد كه انسان برابر نيروي غضب خودش را حفظ بكند از خودش دفاع بكند خشيت حسابي دارد خـوف  

اي كه براي جذب ملايم است كـه آن را  كرده است نظير قوه حسابي دارد اين براي دفع منافي است اين را خدا عطا

انـد  كننـد اينـها نـاقص   اند و ماجراجويانه عمل ميباك, افراد متهور كه بيحياتهم خدا عطا كرده است براي حفظ 

تـر از  ترسند اينها در خشيت نه در خوف, در خشيت كه مهـم ترسند هم از خلق خدا ميافرادي كه هم از خدا مي

وف است موحد نيستند ولي انبياي الهي به دنبال آا اوليا(عليهم السلام) اينها در خشيت موحدنـد فقـط از خـدا    خ

قلبي است كه بداند اين شخص يا اين شيء منشأ اثر است از مار و عقرب خوف دارند نه تأثّر ترسند خشيت آن مي

الهي فقـط از خـدا خشـيت دارنـد و از احـدي       كه مؤثر حقيقي است خداي سبحان است فرمود مبلّغانخشيت آن
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خشيت ندارند پس اينها در خشيت موحدند قهراً در رجاء و اينها هم موحد خواهند بود و وجود مبـارك حضـرت   

  دهد.براي طرد سنت جاهلي پسرخوانده هيچ خشيتي ندارد و انجام مي

  نفي مطلق خشيت از غير خدا از انبياي الهي و مبلّغان دين
ساسي اين است كه آيا انبيا اصلاً خشيت ندارند يا در كارهاي تبليغي خشيت ندارند چون در اينجا اينها را نكته ا

كارهاي انبيا چه قولشان چه فعلشان چه در تبليغ داراي خشيت توحيدي معرفي كرده است. پاسخش اين است كه 

داشته باشند كه مساس ديني نداشته انفراد ل حاشود تبليغ, ممكن است احياناً كاري را در تقريرشان حجت است مي

ولي كارهاي اينها حجت است يا حجت بر وجوب است يا حجت بر جواز است سهو  ;فرض كرد[بشود] باشد اگر 

 مشود حجت الهي اگر فعل معصوم, قول معصوم, تقرير معصـوم(عليه و نسيان كه ندارند خطا و خطيئه كه ندارند مي

هيچ كدام از اين مرحله از غير اند در مبلّغان احكام الهي و حكم الهيت اينها در همه اينها السلام) حجت شرعي اس

اند كه كارهاي فراواني دارند تبليغ هم دارند اينـها  شود گفت اينها مثل مبلّغان عاديخدا خشيت ندارند بنابراين نمي

تبليغي است ندارند براي اينكه جميع كارهايشان خشيت از غير خدا در تبليغ خشيت ندارند خير, اينها در هيچ كار 

شود حجت همه شئون اينها تبليغ الهي است مي ٣﴾إِنَّ صلاَتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب الْعالَمين﴿بر اساس 

  خدا.

  ها از خمسعدم تعارض نفي خشيت با ارتزاق حوزه
به  »توبه«در سورهٴ مباركهٴ  ٤﴾والهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِمخذْ من أَم﴿فرمود: :...پاسخ: پرسش

كـه   ﴾تطَهـرهم ﴿اند ايـن  فرمود اينها وقتي مالشان را ندادند ناپاك (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

يعـني تـو   » همتطهر«كه » خذ من أموالهم صدقةً«اب امر بود يعني مجزوم نيست اين مرفوع است اگر مجزوم بود جو

                                                
  .١٦٢انعام, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .١٠٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٤
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چون مرفوع است جوابِ امر نيسـت   ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿كني اما اين مرفوع است آا را تطهير مي

اند بايد وجـوه را بدهنـد تـا    پاكفرمود اينها نا ,در محلّ نصب است تا صفت باشد براي صدقه ﴾تطَهرهم﴿جمله اين 

پاك بشوند اگر كسي روحاني است اگر هم گرفته براي تطهير مردم است و اگر كسـي معتقـد نباشـد كـه خـب راه      

و اگر كسي ديگري دارد ولي اگر معتقد بود به خدا و قيامت بايد بداند كه اگر وجوه شرعيه خود را نداد ناپاك است 

غ الهي نبود يا وجوه را گرفت در غير راه صرف كرد بله اين اشكال وارد است وگرنه تبليـ خداي ناكرده ـ تبليغش  

قبلاً اينـها  » صدقة مطهرة«يعني  ﴾خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم﴿گيرد نه حق ديگري را اين حق خودش را مي

گويد كه باور كرده ميشود آنمي ٥﴾م في الْأَموالِ والْأَولاَدوشارِكْه﴿باور نكرده گرفتار معاذ االله ـ   ـكه  اند آنآلوده

هـا  من بايد بپرهيزم با حـوزه  ٦﴾والرجز فَاهجر﴿بپرهيزم كه خدا امر كرد فرمود: و رجز براي اينكه من از رجس 

  در كنار سفره خدا نشستند نه در كنار سفره مردم.كنم آن وقت اينها رابطه صميمي برقرار مي

گويد خداي سبحان حقوقي را مشخص كرده است مردم ما كه ديگر بيش از يك قانون نداريم اين قانون به ما مي

بياينـد حـوزه و   ها ياد بگيرند يـك عـده بايـد    علومشان را بايد از حوزهها ياد بگيرند احكامشان را بايد از حوزه

چنين اسـت هـم مـردم    اگر اين ٧﴾ليتفَقَّهوا في الدينِ ولينذروا قَومهم إِذَا رجعوا إِلَيهِم﴿ي را ياد بگيرند معارف اله

دهند منتها اگر كسي به مسائل الهي آشنا باشـد بـا   شان را انجام ميدهند هم حوزويان وظيفهشان را انجام ميوظيفه

  كند.آزادي دارد زندگي مي

  فاوت خوف و خشيتت
  ٨﴾.خائفاً يترقَّبشود مثلاً درباره حضرت موسي فرمود: ﴿ديگر به انبيا خوف نسبت داده مي آياتدر  :پرسش

                                                
  .٦٤اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ٥
  .٥مدثر, آيهٴ سورهٴ .  ٦
  .١٢٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٧
  .٢١و  ١٨قصص, آيات سورهٴ .  ٨
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اتومبيل به كنار برود بايد بيند آدم وقتي مار و عقرب را ميخوف است خوف چيز خوبي است نه خشيت, پاسخ: 

خوف, ترتيب اثر عملي است اما خشيت, بايد خوف داشته باشد , , سيل و آتش استبرودآيد بايد كنار سرعت مي

بيده «كه تأثّر قلبي است يعني غير او را مؤثّر بداند آتش كه مؤثر نيست آب كه مؤثر نيست سيل كه مؤثر نيست آن

را انجام  است او مؤثر است خوف, ترتيب اثر عملي است كه هر عاقلي بايد اين كار» هو االله«كه » الإحياء و الإماته

  .﴾وكَفَي بِاللَّه حسِيباً﴿بدهد. فرمود: 

  همراهي خلوص نيت با كفايت الهي در تبليغ
يـأت بِهـا   ﴿باشـد   مستور باشد چه مشهورفرمود چه دور باشد چه نزديك باشد چه كم باشد چه زياد باشد چه 

ه كسي تبليغش الهي نبـود در خـود   داند در موقع حسابرسي چه كسي تبليغش الهي بود چخداي سبحان مي ﴾اللَّه

روايات نماز جماعت ملاحظه فرموديد آنجا دارد اگر كسي بين خود و خداي خودش گناهي دارد كـه جـزء مطالبـه    

هم هست  ١٠﴾لم تقُولُونَ ما لاَ تفْعلُونَ﴿خب اين هم هست  ٩الهي است هنوز آن گناه را برطرف نكرده جلو نايستد

دهد همه اينـها را  دهد از اين طرف به امام جماعت غير عادل دستور مي متعظ دستور مياز اين طرف به واعظ غير

  ا بايد بپردازيد.گفته از آن طرف به مردم هم گفته حقوق مسلّم حوزويان ر

  لزوم توجه به ارث و محرميت و حرمت نكاح در فرزندخواندگي
پدر هيچ كسي نيست پس پسرخواندگي اثري ندارد و  لّم)(صلّي االله عليه و آله و سبعد فرمود وجود مبارك پيغمبر

سـناد كـافي باشـد كـه نـه      دهد اين بايد بـا اَ كسي را به عنوان پسر خود يا دختر خود قرار مي ،الآن هم اگر كسي

محرميت است نه حرمت نكاح است نه ميراث است بخواهد مالي را به نام او قرار بدهد يك عطاي خاصي است يك 

                                                
  .٣١٧, ص٨ج; وسائل الشيعه, ٥٧٠, ص٣ادريس), جالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (ابن.  ٩

  .٢سورهٴ صف, آيهٴ .  ١٠
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ي است از سنخ ميراث نيست بايد جريان محرميت را فكر كند حرمت نكاح را فكر كند ميراث را فكر هبه مخصوص

  كند و مانند آن.

  در انقلاب و عطيه بودن شجاعت او )عليه االله رضوان(همراهي علما با امام
لهي هم هست از يك طرف, از هاي ابرنامه ١١﴾ذلك فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاءُ﴿خب آن شجاعت پاسخ:  :...پرسش

طرفي هم اوصاف نفساني يكسان نيست, از طرف ديگر تشخيص وظيفه هم يكسان نيست شجاعت, سخاوت اينـها  

چـنين  طور نيست كه خدا به هر كسي عطا بكند ايندهد تشخيص وظيفه هم ايننعمتي است كه خدا به هر كس نمي

آمـد آن  هـا برنمـي  در سن جواني شهامتي داشت كه از خيلي نواب صفويشهيد نيست كه حالا شما بگوييد مرحوم 

 (رضوان االله عليه)امام مطابق وظيفه اقدام كردنداما تا آنجا كه ممكن است  ﴾ذلك فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاءُ﴿ديگر 

در  رضـوان االله عليـه)  (كه امـام  تقريباً چهارده سال  حمايت كردند آن چند سالرهبري را به عهده گرفته همه اينها 

هـاي اينـها, همراهـي اينـها,     ايران مخصوصاً در قم حضور فيزيكي نداشتند همين مراجع بودند حفظ كردند اعلاميـه 

اي كه ازهاري آمده و حكومت نظامي تشكيل داد همين مراجع اعلاميه دادند حفظ كردنـد  موافقت آا, آن بحبوحه

  كم كار نكردند.تا امام تشريف بياورند بالأخره اينها 

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(تبيين سه سمت براي رسول خدا
رسول خداست (يك) و خاتم مرسلين نبود خاتم نبيين بود  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)فرمود وجود مبارك پيغمبر

يـك  سه سمت دارنـد  براي اينكه اين ذوات قدسي  ١٢»لا نبي بعدي«(دو) اينكه دارد وجود مبارك حضرت فرمود: 

كنند از آن جهـت  و اخبار را دريافت ميكنند اَنباء را سمت است كه اخبار را از طرف ذات اقدس الهي دريافت مي

شده را به مردم ابـلاغ  هاي دريافتكنند سمت ديگر آن است كه اين گزارششوند نبي كه گزارش را دريافت ميمي

                                                
  .٢; سورهٴ جمعه, آيهٴ ٢١; سورهٴ حديد, آيهٴ ٥٤سورهٴ مائده, آيهٴ .  ١١
  .١٦٣, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ١٢
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توانه اين دو سمت است مقام ولايت است كه هر نبي و رسولي, وليّ است شود رسول, سمت سوم كه پشكنند ميمي

اي, نبي و رسول نيست ولايت يك مقام تكويني است كه پشتوانه خبريابي و خبررساني است فعلاً بحـث  اما هر وليّ

  .در آن مقام ولايت نيست بحث در گرفتن خبر است و رساندن خبر

  )سلّم و آله و عليه االله صلّي(مبرالنبيين بودن پياتبيين مقام خاتم
هر خبررساني فرع بر خبريابي است ممكن است كسي نبي باشد و رسول نباشد مثل انبيايي كه مأمور بودند بـراي  

خودشان اما ممكن نيست كسي رسول باشد و نبي نباشد اينكه ذات اقدس الهي فرمود او خاتم نبيين است يعني ممكن 

براي خودش باشد اين ديگر تنها شود, ولو نازل ميتشريعي بگويد كه براي من هم وحي نيست كسي بعد از پيامبر 

فرمود خاتم مرسلين است ممكن بود كسي ادعا كند كه ما رسول نيستيم ولي خدا بـه مـا وحـي    ممكن نيست اگر مي

اين جهت بين خاتم نبيين زير شريعت پيامبر اسلام برويم از ما براي خودمان نبي هستيم ديگر لازم نيست فرستد مي

روي انگشـتر  را هـا  آن نـام تر از خاتم است خـاتم يعـني مهـر قـبلاً     و خاتم مرسلين فرق است و خاتم هم دقيق

يعني شد خاتم, خاتم كردند ميگذاشتند هم در موقع مهر اسناد از اين مهر استفاده مينوشتند كه هم به دست ميمي

كردند وجود مبارك حضرت, مهر اسناد نبوت است ديگـر  شد بعد مهر مي سندي تمام ميوقتي» ما يختم به الشيء«

  است. ﴾خاتم النبِيين﴿چون بعد از مهر كردن ديگر جايي براي نوشتن نيست اي نيست نبيبعد از او 

  ﴾ءٍ عليماًكَانَ اللَّه بِكُلِّ شيدر ﴿» كان«بررسي معناي ادبي و حكمي 
شود وقتي به خداي سبحان اسناد داده مي» كان«اين هم مستحضريد كه كلمه  ﴾اًءٍ عليمبِكُلِّ شي﴿ان خداي سبح

يعني خدا در سابق اين طور بود قبلاً, الآن, بعداً خداي سبحان » كان االله«شود گفت هم از زمان منسلخ است كه نمي

هـاي  هاي ادبي به اينجا رسيدند در كتابرا در كتابعليم بود و هست و خواهد بود اين منسلخ از زمان است اين 

كه به خداي سبحان اسناد دارد از زمان منسلخ است اما نكته ديگري كه  اي»كان«ادبي ملاحظه فرموديد كه گفتند 
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شـود  كه به ذات اقدس الهي اسناد داده مي اي»كان«در ادبيات نيست اين كار حكمت است نه ادبيات اين است كه 

فعل و فاعل دهد اين ديگر دهد چيزي را نصب مياگر چيزي را رفع مي» أنّ«و » إنّ«ت حرف است نظير فعل نيس

هـاي ادبي  فعل و مفعول نيست اين كون رابط است كون رابط حرف است فعل نيست اين معنـاي دوم در كتـاب  يا 

شود منسلخ از لهي اسناد داده ميكه به ذات اقدس ا اي»كان«هاي ادبي هست كه نيست اما آن معناي اول در كتاب

  زمان است.

  علت كثرت امر خداوند به ذكر كثير
(صـلّي االله عليـه و آلـه و    بعد براي اينكه ما را با معارف تر و برتر آشنا كند و زمينه آن سراج مبين بودن پيامبر

يوسوِس ﴿شب باشد روز باشد كند شما را رها مي ,را تبيين كند فرمود شما در معرض خطريد مگر اين وسوسه سلّم)

هست اگر شب, روز و مانند آن هرگز شما مصون از وسوسه نيستيد چه شب چه روز بايد به  ١٣﴾في صدورِ الناسِ

ياد خدا باشيد ذكراالله براي طرد وسوسه است ذكر خدا نظير نماز واجب يا روزه واجب يا حج و امثال ذلك نيسـت  

د نماز يك ركعات مخصوص دارد واجبش مشخص, مستحبش مشخص, زمانش هم كه يك محدوده خاص داشته باش

تنها چيزي است كه در قرآن به كثرت به آن امر شده است براي آن است كه  ,مشخص, صوم هم همين طور اما ذكر

  .﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً﴿ايم ما هر لحظه در معرض وسوسه

  بررسي قرآني پاداش ذكر كثير
پاداشش اين است كه اگر شما زياد به ياد ذات اقدس الهي بوديد او  ١٤﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿چون خودش فرمود: 

يك شرط و جزايي است يك تعهد متقابلي است كه خودش فرمود:  ﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم﴿هم زياد به ياد شماست اگر 

                                                
  .٥ناس, آيهٴ سورهٴ .  ١٣
  .١٥٢بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٤
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﴿فُوا بِعأَوكُمدهبِع ي أُوفدپس اگر ما يك بار به ياد خدا بوديم خدا هم به ياد ماست اگـر خـدا را فرامـوش     ١٥﴾ه

كه آنجا  ١٧﴾نسوا اللّه فَنسِيهم﴿ ١٦,﴾كَذلك أَتتك آياتنا فَنسِيتها وكَذلك الْيوم تنسي﴿فرمايد: كرديم خدا هم به ما مي

 ١٨﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿به معني فراموشي, منتها بر اساس  معاذ االله ـ ـاست نه نسيان به معني ترك 

ذكر االله, حسنه است اگر كسي يك بار به ياد خدا بود ذات اقدس الهي ده بار به ياد اوست اين طور نيست كه فقـط  

مـن جـاءَ   ﴿اما درباره حسنه گفتـه شـد    ١٩﴾اءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُهاجزيك بار به ياد ما باشد درباره سيئه گفته شد ﴿

فرمود:  ,(دو) اگر او به ياد ما باشد ما مصونيم ﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿(يك)  ٢٠﴾بِالْحسنة فَلَه خير منها

﴿كُمونِي أَذْكُريراً﴿: اينجا هم فرمود ﴾فَاذْكُركْراً كَثذ وا اللَّهكه از مسـلمين و   ٣٥در بخش قبلي هم يعني آيه  ﴾اذْكُر

  .﴾والذَّاكرِين اللَّه كَثيراً والذَّاكرات﴿مؤمنين و مسلمات و مؤمنات و اينها به عظمت ياد كرد فرمود: 

  ترين نام در اسماي الهيبرجسته» االله«كلمه 
 ـ  » االله«گوينـد در اسمـاي الهـي كلمـه     را طي كردند مي هاي اهل معرفتآا كه راه م اعظـم اسـت   كـه مـثلاً اس

ترين نام است ذكر خالق باشد, ذكر رازق باشد, ذكر قابض و محيي و مميت باشد همه اينها يـاد اوسـت امـا    برجسته

 ـ ﴾وا اللَّه ذكْراً كَثيراًيا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُر﴿تري دارد فرمود: كلمه طيبه االله يك بركت افزون اداش كـثير  تا آن پ

  داشته باشد.

                                                
  .٤٠بقره, آيهٴ سورهٴ .  ١٥
  .١٢٦سورهٴ طه, آيهٴ .  ١٦
  .٦٧توبه, آيهٴ سورهٴ .  ١٧
  .١٦٠انعام, آيهٴ سورهٴ .  ١٨
  .٤٠شوري, آيهٴ سورهٴ .  ١٩
  .٨٤; سورهٴ قصص, آيهٴ ٨٩سورهٴ نمل, آيهٴ .  ٢٠
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  تبيين مراتب ذكر و فرق آن با ذُكر
﴿وهحبساثرترين همان ترين و كمترين و نازلترين و نازكترين و رقيقذكر هم البته مصاديقي دارد آن ضعيف ﴾و

اثر نيست ثواب دارد اين ذكر لفظي هم البته بي اوانيذكر لفظي است آن ذُكر يعني ياد خدا در دل است كه آن آثار فر

  بيح هم مصاديق فراواني دارد.خاص خودش را دارد تس

  در تقييد و تفسير ذكر  بكْرةً وأَصيلاً﴾﴿تبيين معناي 
گـوييم  خواهيم بگوييم دائماً هست ميما وقتي مي ;يا نظير ذكر كثير است يعني صبح و شام ﴾بكْرةً وأَصيلاً﴿اين 

روزتان را با تسبيح بامداد بيمه كنيد, شب كـه وارد محـدوده ديگـر     دشويصبح و شام يا نه, صبح كه وارد روز مي

شويد فرصت شب را با تسبيح شبانه بيمه كنيد كه طليعه امر وقتي بيمه بشود تا آخـر محفـوظ اسـت پـس ايـن      مي

كند يعني دائماً اين بگوييم صبح و شام, صبح و شام اين كار را مييا كنايه از دوام است مثل اينكه  ﴾بكْرةً وأَصيلاً﴿

تحول را تأمين كنيد كه ساير اوقات تأمين بشود يا نه, چـون در شـت برزخـي    كند يا نه, اين دو وقت كار را مي

بكْرةً ﴿دهند اينجا هم شما مي دو وقت روزي ;ها بامداد است و شامگاه﴾ آنجا روزيلَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشياً﴿

وسبحوه ﴿اين دو وقت حساس را دريابيد كه آن دو نوبت غذاي شت برزخي و مانند آن به شما برسد  ﴾وأَصيلاً

  .﴾بكْرةً وأَصيلاً

  شمول صلوات الهي بر مؤمنين و لزوم قدرشناسي آن
(عليـه و  رسيم كه خدا بر پيغمبرد اين كم نيست بعدها ميفرستبعد فرمود قدرتان را بدانيد خدا بر شما صلوات مي

جا به ما فرمود خدا بـر  اما همين ٢١﴾إِنَّ اللَّه وملاَئكَته﴿فرستد همان آيه صلوات مي الثناء) علي آله آلاف التحية و

گفـت  بـرد مـي  نام مبارك سيد مرتضي را در درس مـي  (رضوان االله عليه)فرستد وقتي خواجه نصيرشما صلوات مي

فرستيد كردند كه شما چطور بر يك عالم و روحاني صلوات ميشاگردان خواجه نصير تعجب مي» صلوات االله عليه«

                                                
  .٥٦احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ٢١
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هـو الَّـذي يصـلِّي    ﴿دارد  »احـزاب «سـورهٴ   ٤٣براي اينكه خدا در آيـه   ١»كيف لا يصلّي علي المرتضي«فرمود: 

كُملَيتواند مورد تصليه الهي ورد صلوات خداست حيف نيست انساني كه ميخب اگر كسي مؤمن وارسته باشد م ﴾ع

  باشد خود را به غير خدا بفروشد؟!

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
.٤٨٢ص، ٢نی و الالقاب، ج. الکُ ١  


